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  بعضی از تبیین سینا در  عناصر افلوطینی در اندیشه ابن
   1صفات علت اولی

  دکتر زهره توازیانی                     
  )س(الزهراءدانشگاه استادیار             

  

  چکیده
حوزه دو های جدی  ی آن از دغدغهیچگونگی و چرا و بحث انتساب صفات به خدا

تری به   شکل جدی،ات به معنای اخص در بخش الهیمسألهاین . کلام و فلسفه است
ارتباط پیدا های آفرینش  مدلبه موضوع  سویک این بحث از  زیرا ؛گیرد خود می

سینا فیلسوف  ابن. سازد  خدا را در نزد معتقدان واضح میه سوی دیگر اید ازوکند  می
ه افلوطین فیلسوف ی و از این حیث شبپرداختهمسلمان با هر دو دغدغه به این بحث 

های آفرینش   وقتی سخن از مدلتا آنجا که .عمل نموده استأثیرگذار مغرب زمین ت
سینا از شرق در اذهان تداعی  آید، افلوطین از غرب و ابن به میان مینظریه صدور 

سینا   صدور ابنهنظریتبیین  این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که در .شود می
 افلوطینی آن از چه صفاتی تحذیر هو در نمونآیند   صفات خدا به کار میکدامیک از

 و انتساب بعضی از صفات به خدا تا چه اندازه متأثر مسألهسینا در این  شود و ابن می
فارابی به فارابی و اعتقادات ای از باورها  پارهبا بررسی  .از مدل افلوطینی است

که با  شود  میمعلومسینا  مفاهیم افلوطینی به ابنبرخی از  انتقال هواسطعنوان 
 در مورد بعضی صفات علت اولی و سینا افلوطین و ابنهای کلی میان  وجود شباهت

وجود دارد که این دو فیلسوف های اساسی میان  تفاوتاز او، مدل صدور موجودات 
 از صدور بر اساس انتساب صفات عقل، وجود و حیات به سینا ابن آن توجیه هنمون

  .کرده است ه خود از آنها تحذیر میخدا است که افلوطین در نظری
  

  گان کلیدیواژ
  سینا صفات خدا، عقل، وجود، حیات، افلوطین، فارابی، ابن
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شـود   سینا فیلسوفی است که بیشتر به مشرب ارسطویی شناخته می      با اینکه ابن  
های فلسفی نشان   اما کاوش،های ارسطویی در اندیشه او وجه غالبی دارد        و آموزه 

ایـن تـأثیر    . تأثیر از اندیـشه افلـوطین هـم نبـوده اسـت              فیلسوف بی  دهد که این    می
 از طریق کتاب ویژه  به یافته باشد، هسینا را توانسته از طریق فارابی به تفکر ابن می

کند به تلفیق نظرات ارسـطو    در آن تلاش میی که فاراب»ی الحکیمین یالجمع بین رأ  «
اسـت کـه    1اثولوجیا  بهبی در آن کتاب فارااستناداتبخشی از . و افلاطون نائل آید   
بـرای مثـال، فـارابی در       . کرده است آن کتاب از آن ارسطوست        به اشتباه گمان می   

،  الفهـ1405فارابی، ( الجمعبیان یازدهمین مورد اختلافی ارسطو و افلاطون در کتاب    
 بر  اثولوجیا ذیل عنوان حدوث و قدم عالم تصریح دارد که ارسطو در             )101 ـ100ص
کنـد    ثبات صانع مبدع برای این عالم استدلال کرده است و مواردی را هم ذکر مـی               ا

 دوازدهـم از    مـسأله همچنـین در    . سینا مـنعکس گردیـده اسـت        که بعداً در آثار ابن    
 خصوصیاتی را از قول افلـوطین و بـه   )106صهمـو،  (موارد اختلافی در همان کتاب  

سـینا از خـدا    صویر صـفاتی ابـن  کنـد کـه آنهـا نیـز در ت ـ     زعم او، ارسطو، نقل مـی   
مشهودند، از جمله مبـاین بـودن خـدا بـا ماسـوی و عـدم مناسـبت و مـشاکلت و                      

کلـی، و   طـور    مشابهت حقیقی و حتی مجازی خدا با ماسوای خودش در صفات به           
موجد بودن خدا برای این عالم و جمیع آنچه در آن اسـت، همچنـین عـدم رهیـابی                   

  .دیگربه دلیل باقی بودن او و عدم بقا موجودات تبدل و تغیر به ذات متفرد حق 
در ) زعم او ارسطو و به( علاوه بر بیان نظر افلوطین )همو(فارابی در همین کتاب 
 معتقد بود افلوطینکند که   بر این مطلب هم تصریح می،مورد بقا و دوام ذات حق

رت  زیرا که در غیر این صو؛صورت دارند» موجد حی مرید«موجودات در ذات 
  .)همو( ایجاد آنها توجیهی ندارد

  سینا در توصیف صفاتی حق آنچه آمد شاهد مثالی بود بر اصل این ادعا که ابن

                                                 
م آشکارا 1883 در دانش الهیات، منسوب به ارسطو که بنابر کندوکاو والنتین روژه در سال اثولوجیا کتاب ـ1

یلسوف نامدار و بنیانگذار فلسفه نوافلاطونی فلوطین اندیشمند بزرگ و فا :نمایان گشت که این اثر از
  ).مقدمه مترجم، 1378افلوطین، (اسکندرانی و بخشی از تاسوعات او بوده است 
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فقط از ارسطو متأثر نبوده است، گرچه قطعاً این تأثر به افلوطین و ارسطو هم 
توان در  تری از تأثیر خود فارابی را می شود، بلکه جای پای محکم منحصر نمی

 فارابی را  بیشترسینا به وضوح مشاهده نمود و شاید تأثیر ندیشه ابنافکار و ا
سینا نشان داد، اما آنچه رسالت این نوشته آن را  های کلامی ابن ر آموزهببتوان 

 بعضی صفات دربارهسینا  ابناندیشه  بازیابی عناصر افلوطینی در ،کند تعقیب می
الرئیس و افلوطین   به آثار شیخعلت اولی است که برای این منظور مراجعه مستقیم

  .نماید تر می مطلوب
  

  دیدگاه کلی افلوطین درباره صفات علت اولی 
 علیت حق تعالی ،شود سینا از خدا توصیف می طور مشخص در آثار ابن آنچه به
 در اثولوجیاافلاطون به این امر به صراحت در کتاب  موجودات است که هبرای هم

  . ستمیمر دهم آن اشاره کرده ا
 در الهیات سلبی متوجه شخص ویژه  بههای فلسفی  با اینکه بسیاری از نگاه

 اما ، بار در اندیشه او شکل گرفته استنخستین شاید نزیهی تهافلوطین بوده و اید
ای ایجابی از خدا به عنوان   به گونهاثولوجیابا وجود این، او در میمر دهم از کتاب 

  . گوید علت اولی سخن می
 علت اولی و اشیایی که از او به بارهاین بخش از کتاب خود وقتی دراو در 
 به علیت او برای کل اشیاء اعتراف به صراحتگوید،  آیند سخن می وجود می

   .1 علت کل اشیا است، واحد محض:گوید کند و می می
 سلبی بازگشت نموده و به عدم مماثلت واحد محض با هاما کمی جلوتر به شیو

نماید و او را به عنوان اصل نهایی و مبدأ پیدایش موجودات دیگر  یاشیا تأکید م
یک از   بودنش مانند هیچ »کل الاشیاء«گوید علت اولی با وجود  کرده، میمعرفی 

                                                 
  .)279ص، 1378، افلوطین( الواحد المحض هو عله الاشیاء و کلها ـ1
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 اشیا است و بلکه همه اشیا در او بوده و حال آنکه او در أ بلکه او مبد،اشیا نیست
   .)279 ص ،1378افلوطین، ( 1یک از اشیا نیست  هیچ

 کسی است که متوجه نخستین زیرا او خود ؛پاید این نوع از نگاه دیری نمی
 هیچکدام ،کند  زیرا علت اولایی که او تصور می؛اشکالی در نظریه خود شده است

از اشیا نیست، اما چنان است که اشیا همگی در او هستند و حال آنکه او در 
روبروست که چگونه ممکن است و این قول با این محذور . هیچکدام از آنها نیست

  .)وهم( ؟2اشیا در واحد بسیطی باشند که در او نه ثنویت است و نه کثرت جهات
 اصل نهایی است که پیدایش ،گوید، از نظر افلوطین واحد یا احد کاپلستن می

پذیرد که خدا محدود  چند او می هر. شوند موجودات با فرض وجود او توجیه می
اما با این حال . نیز جزئی از او نیستند اما اشیا از اویندبه اشیا نیست و اشیا 

زیرا او آفرینش را نوعی . آفرینش عالم بر اساس اراده آزاد مورد قبول او نیست
. داند که نسبت دادن آن به واحد با تغییرناپذیری او در تنافی است فعالیت می

    .)647، ص1ج، 1362، کاپلستن(  صدور متوسل شده استهبنابراین افلوطین به استعار
 و »أاولین مبد« )9ـ 8 ، رساله1366، افلوطین( انئادهااشاره خود افلوطین در کتاب 

مطلب مورد اشاره کاپلستن در کتاب  است که این مطلب و » نیک و راستینأمبد«
 در ترجمه عربی ابن ناعمه مشخص گردیده است، آنجا 3 انبجاسواژه با اثولوجیا
همو، ( 4یابند از او فیضان مین واحد محض است همه اشیا پس چو :گوید که می

» هرین« خلقت هو مورخ تاریخ فلسفه معادل انبجاس را در پدید .)279، ص 1378
نماید و معتقد است که  معرفی می) صادر شدن(» اپورین«و ) جاری شدن، فیضان(

ر نوعی از  بیانگ،اند  خلقت بودهه افلوطین در پدیدهاین واژگان که مورد استفاد
او . کنند اند که کاهش خدا از طریق جریان صدور را نفی می فرآیند خلقت

                                                 
  .ها فیه و لیس هو فی شیٍ من الاشیا من الاشیاء بل هو بدء الشی، و لیس هو الاشیاء بل الاشیاء کلءو لیس کشی: تعبیر او ـ1
   . مبسوط لیس فیه شی من الاشیاءحضلانه واحد م ـ2
  .)26، ص1374، معلوف(فجر و تفجران:  الماءانبجسـ 3
  .فلما کان واحد محضا انبجست منه الاشیاء کلها: تعبیر او ـ4
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کند   صدور تلقی میمسألهناپذیری و نامتحرک بودن واحد را ملائم با  کاهش
مورد پذیرش افلوطین نبوده است  ،گوید خلاقیت آزاد  با این تلقی میکاپلستون

نیازی  ئن و آرام در خود بودن و بیآید خدا از حالت مطم  که در آن لازم میزیرا
  .)647ص، 1362کاپلستن، ( از برون خارج شود

یا هویت ) حد(ماهیت  به ،افلوطین انبجاس یا صدور موجودات از واحدبیان در 
 که چون به این معنا .)279، ص 1378افلوطین، (  شده استنداشتن واحد معلل

د از او آفریده گشت و حقیقت  ماهیت و حددار نبود ماهیت و نمو،آفریدگار نخست
  .)299، صوهم( 1واحد از او پدید آمد

 واحد در تعلیل موجودیت اشیا به کار »واحد بودن«در رساله نهم از انئاد ششم 
توانند وجود داشته باشند و  اشیا مرکب اگر واحد در آنها نباشد نمی« :رفته است

شان دگرگون  دهند هستی تقسیم شوند چون واحد را از دست میدانیم که اگر  می
 موجود است »واحد«توان گفت هر موجودی به علت  طوری که می  ه ب»شود می

واحد «گرفت که نیز توان این نتیجه را   از این بیان افلوطین می.)1077، ص 1366همو، (
 و این اصل 2علت برای ایجاد است بلکه علت برای ابقا نیز استنه تنها  واحد »بودن

  .مومیت دارددر همه اشیا ع
  

  نحوه صدور موجودات از واحد
، همو(» شود عالم بالضروره از خدا صادر یا ناشی می«افلوطین معتقد بود که 

 و بنابراین صدور آن از خدا به اقتضای ضرورت ذات اوست و )308، ص 1378
در «ا وجود این اصل اول یا واحد بآفرینش آزاد از عدم و هیچ، موضوعیتی ندارد 

اما  .)648 ص،1362کاپلستن، (» ماند نقص و نقصان باقی می کاهش و بی  بیمقر خویش
شود و سلب آن مایه صدور هویت  هویتی که در بیان افلوطین از خدا سلب می

                                                 
    .و ذلک انّه لمّا لم تکن له هویه انبجست منه الهویه: تعبیر اوـ 1

  .)1087، ص 1366فلوطین، ا(: به. ک.لوطین نیز به این مطلب توجه داشت راف ـ2
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واسطه از واحد  شود معادل هویت عقل تلقی شده است که خود بی دانسته می
  .)279، ص 1378ن، افلوطی( 1گردند  اشیا از او صادر میهیابد و بعد هم صدور می

  
  تعالی واحد و توصیف ناپذیری آن 

نتیجه  صفات علت اولی باره از بیانات افلوطین درمورخان تاریخ فلسفه
در اندیشه افلوطین شکل اعلای خود را پیدا کرده خدا تعالی تنزیه و اند که  گرفته
  :گردد ها معرفی می  با این ویژگی در گزارش کاپلستون خدای افلوطین.است
 استورای هر فکر و هر وجودی و ) احد(خدا مطلقاً متعالی است، او واحد «

توان بر او  که نه تنها ماهیت و وجود بلکه حیات را هم نمی )645ص، 1362کاپلستن، (
    .)وهم( حمل کرد

وجود نیامده و   هاگر او ب: کند  خدا را چنین تصویر میانئادهاافلوطین در کتاب 
 به این دلیل ،)1080ص، 1366، همو(ر نه عقل است و نه هستی وجود نیافته است و اگ

 زیرا هستی دارای ؛ هستی هم نیست)1082، ص وهم(است که برتر از عقل است 
 أذات واحد چون مبد. که او عاری از صورت است حالی در، صورت هستی است

 نه نه متحرک است و نه ساکن، ...یک از چیزها نیست   همه چیزهاست، خود او هیچ
 )1066، ص وهم( او در همه جاست و در هیچ جا نیست )وهم(در مکان و نه در زمان 
اگر  ... این سخن به معنی بیان صفت عرضی او نیست،نامیم وقتی واحد را علت می

ها که بدو  همه این نام.  بنامیم»او«را   حق نداریم او،بخواهیم سخن دقیق بگوییم
 ،افلوطین(کنیم  ای است که ما خود پیدا می جربه تفسیر و بیان احساس و ت،دهیم می

ای است درنیافتنی   واحد اعجوبهأافلوطین بر این باور است که مبد .)1082 ص،1378
، همو(ایم  توان گفت هست وگرنه صفتی به او نسبت داده اش حتی نمی باره که در

 طریق دانش توان از واحد را نمی« :گوید  و با این تحلیل است که می)1085 ص،1366
چون موضوعات دیگر اندیشه، متعلق  توان آن را هم  نمی.)1082ص  ،همو( »شناخت

                                                 
... فان الهویه الاولی، اعنی به هویه العقل، هی التی انبجست منه اولاً بغیر توسط، ثم انبجست منه جمیع هویات الاشیاء : تعبیر او  ـ1

   .بتوسط هویه العقل و العالم العقلی
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تنها در «بلکه  ،چنان مسدود نیست شناخت خویش قرار داد، اما راه شناخت هم
،         1366افلوطین، ( »توان به او رسید حضوری که بسیار برتر از دانش است می

گمان  توان دید و بی را فقط می کند که او می در سومین انئاد تصریح )1082ص 
 بلکه از طریق نظاره است و نظاره نوعی از ،دیدن او نه از طریق تفکر و تعقل است

از خود بدر رفتن و بسیط شدن و سکون و در «دیدن است که به تعبیر افلوطین 
  .)1094، صوهم( است »رفتن خود فرو

  
   فارابی ساختار فلسفی افلوطین در مقایسه با آرا

یاسپرس در بیان ساختار و دستگاه فلسفی افلوطین، طرح او را به سه عنصر 
 یا همان »باشنده«کند که در آن  ترسیم می» نباشنده« و »هبرتر باشند «،»باشنده«

  .  است»نباشنده« و »برتر باشنده«جهان، حد وسط 
ه حد ای است که متکی به خود نیست بلک  باشنده،در نظام افلوطینی جهان

، 1363یاسپرس، ( قرار گرفته است »نباشنده« و »برتر باشنده«وسطی است که میان 
در این تصویر که از عدم اتکای جهان هستی به خود وجود واحد به عنوان  )15ص

   .گیرد شکل میاثولوجیا دهم از کتاب  شود، میمر علت یا برتر باشنده نتیجه می
و وم است افلوطین خدا را ورای وجود طور که در بیان یاسپرس نیز معل  همان

در نگاه افلوطین  .)279، ص 1378افلوطین، ( 1دانسته استحتی بالاتر از آن، ورای عقل 
 هویت خود را از انتساب به واحد دریافت ه هم،با اینکه تمامیت و کمال و وجود

در گزارش  . اما او حاضر نیست این اوصاف را به خود واحد نسبت دهد،کنند می
گنجد و  شود که در اندیشه نمی اسپرس نیز واحد یا احد آن چیزی توصیف میی

شود وحدت عددی نیست و نه واحدی از کثیر  وحدتی که به او نسبت داده می
  .)15ص، 1363یاسپرس، (

  د هیچـه و معتقد بود که در واحـه الهیات سلبی شهرت داشتـا اینکه افلوطین بـب

                                                 
   .و الشی التام هو العقل... ر هو فوق التمام و الکمالان الواحد المحض :تعبیر او ـ1
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جود داشته باشد و اساساً توصیف واحد به تواند و ثنویت جوهر و عرض نمی
با وجود ؛ دانست  را معادل محدودیت برای او می»چنین است و چنین نیست«اینکه 

توان به واحد نسبت داد به شرط آنکه به عنوان یک  خیر را می«گفت که  این می
الاطلاق است نه  بنابراین خدا خیر علی. نسبت داده نشود) لازم ذات(صفت ذاتی 

  .)647 ـ646ص، 1362کاپلستن، (» خوب
 فکر و توان این نتیجه را گرفت که  می افلوطین تاسوعات یا انئادهابه استناد 

 فکر مستلزم تمایز بین متفکر و زیرا ؛ادبه واحد نسبت دتوان  نمیاراده و فعالیت را 
 زیرا آن نیز مستلزم تمایز بین ؛متعلق فکر اوست و نسبت اراده نیز جایز نیست

  متعلق فعل استء نیز مستلزم تمایز بین فاعل و شی،ید و مراد است و فعالیتمر
  .)647، صوهم(

 واحد حتی ورای خودآگاهی است و تنها محمولاتی که قابل ،به اعتقاد فلوطین
چند که او این محمولات را نیز ناکافی  ، هرند وحدت و خیر،نسبت به او هستند

ای که با وحدت  گونه هکند، ب کر میذ باب تمثیل شان را بر واحد از داند و اطلاق می
 تأثیر در چیز دیگر و عدم تأثر از چیز دیگر ،شود و با وصف خیر نفی کثرت می

فوق وجود، تقسیم «شود و سرانجام واحد در کسوت اوصاف سلبی  اراده می
و یک عین دائم و مستمر تعریف » گذشته و آینده ناپذیر، لایتغیر، سرمدی، بی

  .)همو( شود می
ورای هر فکر و هر «چند تعالی واحد یا خدا در افلوطین معادلی برای  هر

شود و نه  واحد او نه متصف به ماهیت می«چند  در اندیشه اوست و هر» وجودی
 ولی از بیان او نباید این را فهمید که او در پی .)645 ص،همو(» به وجود و حیات

           کرد که مفهوم وجود  او گمان میانگاری واحد بوده است، بلکه   القای هیچ
 برتر است و ، آن اشیا و متعلقاته ما مأخوذ است و واحد از همهاز متعلقات تجرب

، همو(در نتیجه از مفهومی هم که بر آن اشیا مبتنی است برتر و متعالی است 
 ناپذیری و غیرقابل درک بودن احد یا واحد او را  که دیدیم توصیف چنان .)646ص

گاه   د که متألهان هیچبر  انکار بعضی از صفاتی پیش میهدر نگاه افلوطین تا آستان
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توان گفت این عدم   میتحاصربه طوری که   هب. اند به انکار آنها از خدا تن در نداده
 وصف وجود و حیات در دورایج درباره خدای ادیان لااقل  های اتصاف با اندیشه

 منظور افلوطین هم این نبوده که بگوید واحد یا احد چند که  هر،نماید ناسازگار می
 برتر از وجود و حیات است و دراو  بلکه به دلیل اینکه ،یک از اینهاست کمتر از هر

  .چنین گفته است ،گیرند واقع حیات و وجود هویت خود را از او می
داند و  التمام و الکمال می  واحد محض را فوق،اثولوجیاافلوطین همچنین در 

استدلال او در آنجا شبیه استدلالی است که بر فوق وجود و فوق حیات بودن 
داند و تام بودن آن را نیز تعلیل به مبتدع   تام را عقل میءاو شی. واحد آورده است

رود اطلاق آن را بر   تصور می، نقص،کند و چون در مبتدع  واحد حق میازبودن 
  .)279، ص 1378افلوطین، ( 1 مبدعٍ نیسته زیرا مبدِع در درج؛داند  جایز نمی،واحد
 تعالی واحد از مفاهیمی چون وجود و حیات، مفهوم در  افلوطینچند هر
کند و از این حیث حتی با فیلسوفان متألهی که   را تصویر مییهای مقدس انگیزه

با این وجود این ا ای دارد، ام دانند فرق عمده این اندازه از تعالی را قابل قبول نمی
به علیت بارها شود و   فرض می،ود متعالی است که منشأ صدور موجوداتموج

  . شود آن برای موجودات اشاره می
کند که وی معتقد   افلوطین اشاره میهیاسپرس نیز در گزارش خود به این اید

به سلسله مراتبی از او همچنین . پدید آمده است» برتر باشنده«از » باشنده«بود 
ه مورد اعتقاد افلوطین بوده که عقل و نفس از جمله کند ک وجود اشاره می

 ای بالاتر از ای بالاتر از نفس و نفس در مرتبه عقل در مرتبهبه طوری که  .آنهاست
   :چنین استنیز تعبیر خود افلوطین  .)16ص، 1363یاسپرس، ( قرار دارد طبیعت و ماده

در  .)467، ص 1366، افلوطین(» دان عقل بهترین موجودات است و پس از آن ارواح«
 اثولوجیادهم از  های تاریخی آمده و میمر نگاه افلوطین، مطابق آنچه در گزارش

                                                 
 لایمکن ان یبدع الشیُ التام تاماًّ مثله لانه فی الابداع نقصان اعنی به ان المبدِع لایکون فی درجه المبدَع بل یکون  و:تعبیر او ـ1

  .دونه
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 ، واحد با مجموع اشیا فردی یکی نیست، آنباشد  مینیز مؤید خوبی برای آنها
این اشیا فردی است که «اند، بلکه  ایستی گمان کرده که بعضی در تفسیر پانته چنان

نیازمندند و این اصل باید از آنها متمایز و منطقاً مقدم بر آنها به یک اصل یا منشأ 
: گوید ناگفته نماند که این عبارت افلوطین که می .)646 ـ645ص، 1362کاپلستن، (» باشد

 اما این توهم بلافاصله .ایستی بودن آن گردیده است موهم پانته» الاشیاء کلها فیه«
 هاز اشیا نیست، همچیزی ا که واحد هیچ از آنج« :گردد که با این عبارت دفع می
   .)279، ص 1378افلوطین، ( 1»گردند اشیا از او صادر می

واحد افلوطینی به دلیل فوق تمام بودن و فوق کمال بودنش حاجتی به اشیا 
چنین موجودی کند، بلکه اشیا از شدت تمامیت  ای را طلب نمی دهیندارد و از آنها فا
بودن اشیا در واحد «که فهم همچنین باید گفت  .)280، صوهم(گردند  از او حادث می

 هم. سختی خاص خود را دارد» یک از اشیا  هیچدر  ،زمان نبودن واحد با نفی هم
ها را دارد و این  الحقیقه در فلسفه صدرایی نظیر این سختی  بسیطهکه قاعد چنان

 در تألهینمطور که صدرال   همان،فقره مطلبی نیست که هضم آن آسان بنماید
فی ان واجب الوجود تمام الاشیاء، « اشاره نموده و با عنوان ، به آن قاعده نظیراسفارکتاب 

 این مطلب از غوامض الهی است که :گوید  می»و کل الموجودات، و الیه یرجع الامور کلها
که به علم لدنی از جانب خدا این مطلب را  نماید مگر بر آنان ادراک آن سخت می

الحقیقه صدرایی   بسیطهدـقاع .)110، ص6ج، 1981،  شیرازیصدرالدین( اند فهم کرده
تفاوت که صدرا معتقد است با وجود   دیدگاه افلوطینی است با اینهکنند یـتداع

وجود همان   با این.توان اقامه برهان نمود  بر وجود آن قاعده می،صعوبت فهم آن
شود از  حد سلب میحدود و نقائص در تصویر افلوطینی از واطور که 

  .2شود الحقیقه هم سلب می بسیط

                                                 
  .نهانه لمّا لم یکن شیٌ من الاشیاء، کانت الاشیاء کله انبجست م: ـ تعبیر او1
، 1981صدرالدین شیرازی، ( لکن البرهان قائم علی أن کل بسیط الحقیقۀ کل الاشیاء الوجودی الا ما یتعلق بالنقائص و الاعدامـ 2
  .)110، ص6ج
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آنچه در نظر افلوطین در مورد واحد گفته شده است و بعدها محل توجه 
فیلسوفان مشائی مسلمان از جمله بسیاری از فیلسوفان غرب و شرق قرار گرفت، 

چیز مورد توجه   بیش از هر را صدورمسأله  کهسینا  ابنویژه  هفارابی و بمانند 
  .اند دادهرقرا

 صدور به طور طبیعی سببیت خدا برای موجودات و نسبت او با مسألهدر 
ای  گونه  ه وجود عقول و نفوس و طبایع مادی ب،در این. شود موجودات تصویر می

 با این ،گیرد  مورد قبول قرار می،تقریباً مشابه با آنچه در نظام افلوطینی آمده است
 و اما در اینکه تعداد عقول و نفوس چندتا و تفاوت که کلیت آن مورد قبول است

سببیت خدا . شود تا از الگوی افلوطینی چرا؟ از الگوی ارسطویی بیشتر تبعیت می
حکیمان مسلمان در .  حکمای مسلمان استهبرای موجودات مورد اتفاق قاطب

 از ،دنپذیرش این امر بیش از آنکه از فیلسوف یا فیلسوفان پیش از خود متأثر باش
 اما در تصویر نوع سببیت و کیفیت آن از ،های کلامی خود متأثرند موزهآ

 به صراحت فصول منتزعهفارابی در  .اند تأثیر نبوده فیلسوفان پیش از خود بی
کند که اول تعالی سبب برای مادون خود است و بالاتر از خود سببی  اشاره می

ب، هـ 1405فارابی، ( گردد ذ میشود و در تک تک اشیا ناف تدبیر از او شروع می. ندارد
 در بیان حکمت که آن را علم اسباب بعیده معرفی نموده که او همچنین .)54ص 

 به سلسله مراتب موجودات اشاره نموده و ،شوند سایر موجودات از آنها ایجاد می
دانیم که چه هستند و  گیرد که ما به وجود این اسباب یقین داریم و می نتیجه می

نهایت به موجود واحد در شان  د و این اسباب با وجود کثرتچگونه هستن
های قریب  های بعید و چه سبب ست، چه سبب اها  آن سببهرسند که سبب هم می

 حقیقتاً همان اول تعالی است که متقوم به موجود دیگری نیست ،و آن سبب واحد
سم  جسم باشد و یا در ج،و ممکن نیست که آن سبب بلکه مکتفی بالذات است

باشد بلکه او موجود دیگری است که از وجود سایر موجودات خارج است و اصلاً 
در هیچ معنایی مشارک با موجودات نیست و اگر مشارکت باشد فقط در اسم 

   .)53ـ52، ص همو( است نه در معنی و مفهوم آن اسم
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تواند باشد و حقیقتاً اوست که   جز واحد نمی،در نگاه فارابی آن سبب واحد
شوند، این  حد است و سایر موجودات هم اگر به وصف وحدت متصف میوا

ای از حقیقت دارند، آن بهره را نیز  وحدت را وامدار اویند و اگر موجودات بهره
وامدار حقیقت اویند که اول موجودات است و حقیقت محض است، کمالی بالاتر از 

تر از حقیقت او نیست و تر از او نیست، حقیقتی بر شود، وجودی تمام او توهم نمی
   .)53 ص،بهـ 1405فارابی، (تر از وحدت او نیست  وحدتی تام

 که سایر موجودات شود   صادر مییفارابی معتقد است از اول تعالی، موجود
شوند، بعضی از موجودات مشاهد به حس هستند و  ضرورتاً از او موجود می

ضی است که از اول تعالی به یفیت این ایجاد به فیک. بعضی دیگر معلوم به برهان
 اعتقاد ر بناب.)47صهمو، ( یابد صادر اول و از آنجا به سایر موجودات جریان می

 صادر برای سبب خود نه سببیت دارد و نه غایت اوست و نه کمالی نخستینوی 
 این نوع بینش نسبت به صدور تا )48 ص،همو(نماید  را متوجه سبب اول خود می

 زیرا افلوطین نیز در ؛فلوطینی در این خصوص مطابقت داردحد زیادی با نگرش ا
گوید همین فقره را   تام یا عقل از واحد سخن میء وقتی در ابداع شیاثولوجیا

  .)280، ص 1378افلوطین، ( 1دهد مورد تأکید قرار می
 صدور و توجیه آن بر مسألهعلاوه بر در بینش فارابی از واحد یا اول تعالی 

بها و شود و آن جمال  ر دیگری از اندیشه افلوطینی، یافت میعناص اساس فیض،
        ، 1366فارابی، ( 2 بر آنها تأکید کرده استهنیالمد هالسیاساست که او در کتاب 

 3استاز آن یاد کرده » اعلی«و » ابهی« با عبارت اثولوجیادر نیز افلوطین . )46ص 
  .)280ص  ،1378افلوطین، (

                                                 
 منه و ذلک ان الواحد الحق الذی هو فوق التمام لما ابدع الشی التام التفت ذلک التام الی مبدعه و القی بصره علیه و امتلأ :تعبیر او ـ1

  .ولشده تمامه و افراطه حدث منه شی آخر   . ... نوراً و بهاء فصار عقلاً
   ....و اذا کان هو الاجمل علی الاطلاق و الابهی و الازین و : تعبیر اوـ 2

    .لا یمکن ان یکون شی من الاشیاء المحدثه اقوی منه و لا ابهی و لا اعلی: تعبیر او ـ3
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 از انتساب اسما و صفاتی به ،رابی در بحث اسما و صفاتاما در همان حال، فا
از جمله این . گوید که افلوطین به تنزیه آنها از واحد قائل بود خدا سخن می

از نظر اما . ددان  واحد را حتی ورای وجود می،اوصاف موجودیت است که افلوطین
چیز دیگر فارابی خداوند بعضی از صفات را فی ذاته و نه از حیث اضافه او به 

مثال برای .  دیگر واجد استءو بعضی از صفات را در اضافه با شیواجد است 
فارابی، ( است »جود«  و»عدل«است و برای دومی » وحدت«و » موجودیت«اولی 
ای در آنها نهفته  چون جود و عدل که اضافه  و در مورد صفاتی هم.)49، ص1366
 و در واقع آن کمال به آن ،ت که اضافه جزئی از کمال نیستنس باید دا،است

 .)50، صوهم(اضافه متقوم نیست بلکه آن اضافه نیز لاحق و تابع آن کمال است 
هر صفتی که در خصوص  کلی از صفات، فارابی معتقد است یدر تصویرفارابی 

به است، یا به عبارتی هم مشترک به وجهی میان اول تعالی و موجودات دیگر 
آن اسم یا صفت بر دلالت شود و هم به موجودات، باید گفت  واجب اطلاق می

 ـاولاً  یعنی آن اسما؛ ثانیاً و بالعرض دیگرواجب اولاً و بالذات است و بر موجودات
 ثانیاً بر موجودات و)از اسم موجود و واحد گرفته تا هر چیز دیگر(بر کمال او 
و غیر او این باشد  میاین صفات اقدم و احق خدا به داشتن . اند  صادقفائض از او

با این تصویر هیچ صفت کمالی نیست که نتوان  .اند صفات را از او اقتباس کرده
طور که   که نزد افلوطین، همان در حالی، آن را اولاً و بالذات به خدا نسبت داد

  اوندچ هر. توان به واحد نسبت داد وحدت و خیر را میتنها، صفات پیشتر گفتیم، 
نظام اسباب و مسببات و سلسله مراتب طولی  .ددان ا را نیز از باب تمثیل میه همین

موجودات از عقل و نفس گرفته تا طبیعت که مورد اعتقاد افلوطین بود در فارابی 
طور که  همان .که حلقه واسطه نظام افلوطینی و سینایی است، نیز وجود دارد

 نخستینعقل به عنوان به صراحت از صدور، در بیان افلوطین پیشتر نیز گفتیم 
شود که آن  است و بعد از آن به وجود نفس اشاره میمعرفی شده صادر از حق 

   .)280، ص 1378افلوطین، ( :1هم مورد اشاره صریح وی است
                                                 

  . سکونههلحق فانه ابتدع هویه العقل لشداما الواحد ا: تعبیر او ـ1
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 صدور بعد از وجود نفس به فعل نفس اشاره مسألهدر تبیین افلوطین از 
ت که همان حس و طبیعت اجرام اس» صنم«شود که حاصل آن پیدایش  می

  .)280، ص 1378افلوطین، (مبسوطه و نبات و حیوان و جواهر مادی است 
الرئیس قرار گرفته   مورد اعتقاد شیخگاهی عیناً و اهدر آثار فارابی نیز که بعد

است، به ثوانی از عقول و پیدایش نفوس و جواهر اجسام سماوی و موجودات 
  . )52، ص1366، فارابی(: 1فته استمادون اجسام سماوی اشاره ر

 ،کند و در جزئیات این تصویر فقط در کلیت خود با تصویر افلوطین مطابقت می
 تا افلوطینی، اما در همین حد هم واسطه خوبی برای انتقال سترسطویی اا ،بیشتر

   .باشد مییی وبعضی از عناصر افلوطینی به اندیشه سین
  

  سینا اندیشه ابن با ساختار فلسفی افلوطین در مقایسه
سینا تصویری دارد که در آن تصویر به وضوح عناصری از  خدا در اندیشه ابن

تر از تأثیر    توان یافت گرچه عناصر ارسطویی پررنگ اندیشه افلوطین را می
تر از   های دینی باز هم پررنگ افلوطینی است و ملحقات فارابی، برگرفته از آموزه

رأی  سینا در تصویر صفات خدا خود نیز بی حال ابن اینتأثیر ارسطویی است، با 
  .نیست

گردد که نه  به عنوان موجودی غیرجسمانی معرفی میخدا سینا  از نظر ابن
 بلکه واحدی بری از ماده است و از هر جهت نیز از ،جسم است و نه قوه جسم
  .)14، ص 1376سینا،  ابن( 2مخالطت با حرکت مبراست

 زیرا افلوطین نیز واحد ؛ثیر افلوطینی به وضوح معلوم استبیین تأتر این نوع د
 و تبری از حرکت نیز مورد داند میمبرای از عقل حتی، و یا احد را بری از ماده 

                                                 
  .و هی کلها اقتبست الوجود عن الاول ... و الثوانی علی مراتب فی الوجود. ثم من بعد الاول یوجد الثوانی و العقل الفعال: تعبیر او ـ1

 و عن مخالطه الحرکه من قد لاح لک فی الطبیعیات ان الاله غیرجسم، و لا قوه جسم، بل هو واحد بری عن الماده،: تعبیر او ـ2
  .کل جهه
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 داثر ء زیرا تعلیل حرکت به اعتقاد وی جز در شی.گیرد قرار میاشاره افلوطین 
  .)280، ص 1378افلوطین، ( 1ممکن نیست

 از نظر او .دهد انیت یا وجود است سینا به خدا نسبت می از جمله صفاتی که ابن
 او برای این استناد در .2توان به واجب نسبت داد  صفتی است که مینخستیناین 

 و این در حالی است که .3آثار خود به قدر کافی دلایل و برهان اقامه نموده است
  .ورزید ب میبه واحد یا احد خود اجتنا» وجود«نسبت صفت استناد افلوطین از 

 صفت وحدت در مواضع زیادی از آثار ،سینایی از خدا یا واجب در تصویر ابن
ن ـواحد ممصداق حقیقی ه تنها وحدت، بلکه ـ ن.استه خدا نسبت داده شده ـاو ب

    .4 فرض شده است،خدا ،جمیع الجهات
  ،ندا ه خدا نسبت دادهـاری از متألهان بـوع صفاتی که بسیـ از مجمافلـوطین نیز،

هیچ تردید، صفت وحدت را به خدا نسبت داده است، البته اگر بتوان احد یا واحد  بی
اشاره . افلوطینی را معادل همان خدایی دانست که در لسان دین آمده است

در انئاد ششم  وی .)279ص  ،همو( 5احت داردبر این مطلب صر  اثولوجیادرافلوطین 
   .اندیشی ت که میهم تصریح دارد که او واحد تر از آن اس

در بیان افلوطین بساطت در کنار وحدت به واحد نسبت داده شده است، آنجا 
 .از آن یاد کرده است» مبسوط«که وجود اشیا را در واحد نفی کرده و به عبارت 

    بلکه هم بر وحدت،سینا نه فقط وحدت و بساطت را به خدا نسبت داده است اما ابن

                                                 
  .و الحرکه لا تأتی بالشی الثابت الباقی بل انما تأتی بالشیء الداثر... :تعبیر او ـ1

 و 67، 37ص، 1379همو،  ؛300 و 248ص، 1371؛ همو، 242ص، تا ؛ همو، بی395 ـ394ص، 1376سینا،  ابن ـ2
  .)181 ـ180، 80 ـ79

سینا و اسپینوزا   در کتاب امکان معرفت خدا و ادله وجود او از نظر ابنسینا را بر وجود واجب  دلایل ابنـ3
  .)1384توازیانی، : ک. ر( ام آورده

الف، 1363؛ همو، 223 ـ222ص، 1379؛ همو، 557ـ556 و ص 551ـ550ص، 1364؛ همو، 57 ـ56ص، 1376سینا،  ابن ـ4
  .319 و 243صتا،  همو، بی ؛300ص، 1371؛ همو، 32و12ص
  .لانه واحد محض مبسوط لیسی فیه شی من الاشیاء: وتعبیر ا ـ5
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  . 1 کافی برهان اقامه کرده استو هم بر بساطت واجب به قدر
دانست، صفاتی وجود  سینا نسبت آنها را به خدا روا می صفاتی که ابنمیان در 

 بلکه به عبارتی ،شود دارند که تصریحی بر انکار آنها از جانب افلوطین دیده نمی
 و اگر وحدت و بساطت دبه طور نمونهغیرمستقیم مورد قبول وی بوده است، 

 پس ضد نداشتن و ند نداشتن واجب ،نسبت آنها به احد روا باشدوصفی باشند که 
مورد اشاره قرار داده است و بر آنها استدلال کرده در آثار خود سینا  هم که ابن

جنس نداشتن و است همچنین . باید مورد قبول افلوطین نیز بوده باشد می. 2است
سخن گفته ر آثار خود دالرئیس از آنها  فصل نداشتن، حد و برهان نداشتن که شیخ

همو، ( نوع نبودن خدا ،)93-92ص  ،1379سینا،  ابن( همچنین جنس نبودن خدا. 3است
 کمیت ،)همو(  جزئی نبودن خدا،)93ـ92ص، 1379، همو( کلی نبودن خدا، )288، ص1371

مکان نداشتن، زمان نداشتن، کیفیت نداشتن  ،)401 و 379ص، 1376 همو،(نداشتن 
سیناست و وی از آنها در آثار  موع صفاتی که مورد قبول ابنولی در مج .)وهم(

، به طور  استناد آنها به واجب نیز استدلال کرده استدربارهخود نام برده و 
 واحد یا احد را از به صراحتتوان صفاتی را نشان داد که افلوطین   میمشخص

تر توجیه یشپآنها نیز مبرا دانسته است، صفاتی نظیر حیات، هستی و عقل، که 
دهد بلکه  سینا نه تنها این صفات را به خدا نسبت می  اما ابن.افلوطین را ذکر کردیم

        »حیات«اندیشد و آن اینکه معتقد است صفاتی مانند  به چیزی فراتر از آن می
 الف، 1363، همو( 4در خدا مفهوماً هم واحدند» اراده«و » جود«و » قدرت«و » علم«و 

  .)20-19ص 

  سینا عین حیات است و اساساً حیات ین بیان روشن است که خدا از نظر ابنبا ا

                                                 
؛ همو، 244صتا،  ؛ همو، بی552ـ551ص، 1364؛ همو، 80 و43 و33 ص،1379؛ همو، 368 ـ367ص، 1376سینا،   ابن-1

  .278، ص 1375؛ همو، 287و142 ـ141ص، 1371؛ همو، 112ص، 1360
  .72صتا،  ؛ همو، بی278ص؛ همو، 556ـ555 ص،1364؛ همو، 401 و 379ص، 1367 همو، ـ2
  17، ص 1379؛ همو، 172تا، ص  ؛ همو، بی278، ص 1375؛ همو، 371، ص 1376سینا،  ابن ـ3
فبان ان المفهوم من الحیاه و العلم و القدره و الجود و الاراده المقولات علی واجب الوجود مفهوم واحد و لیست لا صفات : تعبیر او ـ4

  .... ذاته و لا اجزاء ذاته 
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   ای در  تنها صفت از صفات سبعه خداست که حقیقی محض بوده و هیچ اضافه
و اما در مورد عقل نیز که افلوطین . )251، ص3ج، 1376، طباطبایی(آن ملحوظ نیست 

  ن در خدا استدلال کرده سینا بر محوضت آ دانست ابن واحد را از آن مبرا می
  . است

 و با 2بلکه معقول محض نیز است 1سینا نه تنها خدا، عقل محض است از نظر ابن
این در حالی است که از  . برای خدا انکارناپذیر است3این مبنا تعقل ذات و غیرذات
اندیشد و عقل نیست، چون ربطی با هیچ چیزی  نمی«نظر افلوطین احد یا واحد 

  . )36ص، 1363یاسپرس، (» ازمند چیزی نیستندارد و نی
گوید خداوند اشیا را بدون  افلوطین به صحت قول قائلی معتقد است که می

 همان است که ، ابداع نموده است و تعلیل به آن کرده است که خدا یا احدویتر
 چیزی ءیت را ابداع نموده است و چگونه ممکن است در ابداع شیوخود ر

بر این . )298ـ297، ص 1378افلوطین، (؟ 4د ابداع شده آن استاستعانت کند که خو
 خودش نیز ه چیزی بیندیشد، حتی دربارهپس احتیاج ندارد که دربار«اساس 

  .)36ص، 1363یاسپرس، (» آگاهی هم ندارد این خود اندیشد و بنابر نمی
  

  وجوه مشترک اندیشه سینایی و افلوطینی
گردید که حکمای مسلمان از جمله فارابی و  معلوم ،ها که ذکر شد با این تفاوت

 اما وجوه مشترکی هم وجود دارد ،اند  صفات، راه خود را رفتهمسألهسینا در  ابن
                                                 

؛ 301 ـ299 ص،1371 ،؛ همو191 و 90 ـ 89، ص1379؛ همو، 589 و 588ص، 1364، ؛ همو380 ص،1376 ،سینا ناب ـ1
  .32ص، 1363

  .6 صالف،1364 ،؛ همو589 ـ588 ص،1364؛ همو، 382ص، 1376، همو ـ2
 کند و کند که معتقدند سبب اول غیرذات خود را تعقل نمی  فارابی در فصول منتزعه به قومی اشاره میـ3

کنند معقولات کلیه، دفعـه واحده برای او حاصل است و این معقولات  داند و به گروهی دیگر که گمان می نمی
بلا زمان معلوم و معقول او هستند و بعضی نیز معتقدند که علاوه بر معقولات، سبب اول جزئیات محسوسه 

  .)90 ـ 89ب، ص1405فارابی، (داند  را تماماً می
ل انّه لیس لقائل ان یقول ان الباری روّی فی الاشیاء اولاً ثم ابدعها، و ذلک انه هو الذی ابدع الروّیه، فکیف یستعین و نقو: تعبیر او ـ4

  .ــ و هذا محال! بها فی ابداع الشیء و هی لم تکن بعد
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طور که مثلاً   همان. تواند دلیل بر تأثیر یک فیلسوف بر دیگری باشد که لزوماً نمی
 وصف  و افلوطین هم واحد را به.1کند سینا بر خیر بودن خدا استدلال می ابن

هم در آنجا که عنوان رساله نهم از انئاد ، داند متصف می» نخستین«و » نیک«
 ،نخستین «:گوید کند و هم آنجا که می  انتخاب می»درباره نیک یا واحد«ششم را 

   .)رساله نهم ،1366افلوطین، ( » نیک و راستین استأ است و مبدأمبد
 ،آوری در اندیشه زبان میوقتی که نیک را به :  چنین کن کهگوید فلوطین می

کاهی  چیزی بر آن میفزای، زیرا هر قدر که به آن بیفزایی به همان قدر از آن می
  .)35ص، 1363یاسپرس، (

  آنی از ـ حاکبه طور مشخصک فیلسوف ـها در ی ه بعضی از اندیشهـهم  با این
 است که شخص هنگامیاست که از فیلسوف دیگر تأثیر پذیرفته است و آن 

  یا»صدور «همشخصاً از نظریبه طور نمونه . آن را طراحی کرده استخاصی 
 خلقت بیشترین هسینا از پدید این نظریه در طراحی ابن. توان نام برد  می»فیض«

ن طرح را در قالب اندیشه خود هضم و جذب ایسینا   با اینکه ابنردسهم را دا
گر آن است، از ابداعات طور که تاریخ فلسفه بیان  نموده است اما اصل نظریه، آن

شکل دیگری هم در فیلسوفان دیگر البته نظریه صدور . باشد میافلوطین بوده، 
  . همه در حوزه تفکر اسلامی صورت دیگری پیدا کرده است   اما با این،داشته است

کند که الهیات   صفاتی از خداوند را داخل می،»صدور« هسینا در جریان نظری ابن
چرا که از نظر افلوطین . دهد ی اجازه انتساب آنها را به او نمیتنزیهی افلوطین حت

ولی . شود فرض می» حیات«و » عقل «،»وجود«چون  واحد بری از صفاتی هم
 اساس بر تعقل ،آید سینا از صدور که به کار تبیین خلقت می  ابنهاتفاقاً در نظری

 که در است، ضمن اینکه اساس بر وجود باری است و به قول خواجه طوسی
 گفته است اساساً تأثیر علت مشروط به تقدم او در وجود است و شرح اشارات

                                                 
 1371؛ همو، 120 و 82 ص،1379؛ همو، 32 و 10ص، 1363؛ همو، 554 ص،1364؛ همو، 380ص، 1376سینا،  ابن ـ1
  .300ص
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حال چگونه . )38 ـ37، ص3ج، 1375سینا،  ابن(  شرط تأثیر است و نه خود تأثیر،تقدم
 ،داند  صدور خویش خدا را علت اولی و مبدع اشیا میهاست که افلوطین در نظری

باید تقدم در وجود داشته باشد و به گمان او خواهد قبول کند که این علت  اما نمی
توان صدور را   یا چگونه میه شودبه آن داد» وجود« او نیست که وصف هزیبند

از نظر  توجیه کرد در حالی که نباید پذیرفت این صدور نشأت گرفته از عقل است؟
ت این در حالی اس :)298، ص 1378افلوطین، ( 1افلوطین، صدور چیزی جز ابداع نیست

 هنقش اصلی را دارند نظریویژه صفت علم،   بهکه در صدور سینایی صفات خدا 
 بر ،کند ای با مراتب افلوطینی مطابقت می صدور سینایی که مراتبش تا اندازه

  .بندد و اساساً بدون نسبت عقل توجیهی برای آن نیست اساس تعقل خدا شکل می
  ست که نه او را قصدی است وسینا خداوند دارای فعالیتی ضروری ا از نظر ابن

 عالم است و به اشیا ،او به خود. نه ضرورت در او به معنای فاعلیت طبعی است
اند و خدا بدان راضی است و  نیز، و اساساً اشیا از علم او به خود سرچشمه گرفته

خدای  « یاسپرسکه خدای افلوطینی بنابه گزارش در حالی. به آنها عنایت دارد
 ...کند آید و به آدمیان رحمت و عنایت نمی  نیست، به خشم نمیزنده کتاب مقدس

 ،1363، یاسپرس( » اوههمه چیز از اوست ولی نه بر اثر اراد. عشق به آفریدگان ندارد
علم، عقل و عشق که مهمترین صفات در توجیه سینایی از نظریه صدورند  .)40ص

  .در نگاه افلوطینی از صدور بالضروره باید حذف شوند
.  موجودات ممکن استهسینا علم خداوند به نظام اصلح، سبب تام هم  نظر ابناز

شناسی سینایی که بر اساس الگوی صدور طراحی شده است، موجودات  در جهان
اند که بر اساس وساطت آنها، زمین و آسمان   فیض هستی تلقی شدههمجرد واسط

مجردات هستند که فیض گیرند و این   کائنات در قلمرو فیض ربوبی قرار میهو هم
کنند و  الوجود به ادنی مراتب هستی، یعنی عالم طبیعت منتقل می هستی را از واجب

 تکامل و رسیدن موجودات به اهداف و غایات هاز جهت دیگر نیز واسط

                                                 
  .لکنه ابدع الاشیاء بانه فقط :تعبیر او ـ1
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 صدور هطور که پیشتر نیز اشاره کردیم در نظری  همان. شوند شان می وجودی
 اما این نظریه کاملاً با ،شود ینی دیده میسینایی گرچه عناصری از صدور افلوط

تصویر افلوطینی متفاوت است و این تفاوت در انتساب صفت عقل به مبدأ و مبدع 
پیدایش اشیا  التعلیقاتالرئیس در کتاب  شیخ. کرد است که افلوطین از آن تحذیر می

از نظر  .)144، ص 1379سینا،  ابن( را ناشی از تعقل آنها توسط مبدع کل دانسته است
گونه که خداوند که عقل  شیخ وجود عالم و پیدایش آن لازمه تعقل ذات است، بدین

داند که عقل محض است و مبدأ اول  کند و می  خودش را تعقل می،محض است
م  برای صدور عالم از او نیست و ذات او عالِهیاست و در ذات او مانع و کار
شود و   از او افاضه می،ت که غیرای اس گونه  هاست به اینکه کمال و علوش ب

م لازمه جلال الهی اوست که این جلالت برای ذات او، بذاته معشوق پیدایش عالَ
 علم داشته باشد و مخالط یا ،شود است و هر ذاتی که به آنچه از او صادر می

، همو( 1 راضی خواهد بود،شود معاوق و مانعی هم نباشد، به آنچه از او صادر می
  .)434، ص1376
  
  پژوهشهای  تهیاف

علی سبیل «است و صدور عالم نیز از او » فاعل الکل«خدا در نگاه سینایی 
این حال واحد من جمیع جهات است و اینها   با.داست نه علی سبیل القص» اللزوم

 اما ،نددارتنها عناصری هستند که به نظام افلوطینی شباهت در حکمت سینوی 
نبض این نظریه جریان دارند و توجیه صدور  عشق که در  ووجود، حیات، علم

افلوطین یا خبری از آنها  در دیدگاه ،سینا هیچ معنایی ندارد بدون آنها برای ابن
   .نیست و یا تفسیر دیگری از آنها وجود دارد

در باشند  میحاصل صدور که وجود عقول و نفوس و طبایع مادی هم  گرچه
 اما آنچه مهم است تصویر ،ی نیستشباهت به نظر افلوطین شان بی صورت کلی

                                                 
  .فتعقله عله للوجود علی مایعقله و وجوده ما یوجد عنه علی سبیل لزوم لوجوده و تبع: تعبیر اوـ 1
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ترین شباهتش در میان فیلسوفان مطرح باستان  سینا کم صفاتی از خداست که ابن
سینا در نظریه صدورش متأثر از  رود ابن  افلوطینی که گمان می ـبه افلوطین است،

و بیشترین شباهتش به ارسطویی است که اصلاً به صدور  ـ باشداو اندیشه 
  .ستمعتقد نبوده ا

 اشارات بسیار مثبتی در کل اندیشه افلوطینی وجود دارد که مورد ،وجود این با
طور   به. سینا بلکه تمامی فیلسوفان مسلمان قرار گرفته است عنایت نه تنها ابن

  :کند احد خویش می ها که افلوطین در مورد واحد یا  در این اشارهنمونه
 ؛ده و به او افزوده شده باشدکمال برای او چیزی نیست که از بیرون آمـ 1

  .)1086ص  ،1366افلوطین، ( زیرا کمال خود اوست
نهایت از حیث بعد یا عدد، بلکه از آن  نه بی نهایت نیز اندیشید، او را باید بیـ 2

  .)همو(تواند شد   نیرویش هیچ چیز محیط نمیحیث که بر غنا و ملأ
  .)1066، ص وهم(در همه جاست و در هیچ جا نیست  اوـ 3
 اش از خودش و در خودش است او عشق به خود خویش است و زیباییـ 4

  .)1065، ص وهم(
  .)وهم(وجود نیامده و وجود نیافته است   هاو بـ 5
و سرانجام اینکه اگر او را به عنوان عقل بیندیشی یا به عنوان خدا، او بیشتر ـ 6

 .اندیشی  است که میاز آنهاست و اگر به عنوان واحد بیندیشی، او واحدتر از آن
توان به این تمایز اساسی در تفکر افلوطینی هم رسید که سلب  میبیان اخیر  با

اند، از ذات متفرد حق، توسط افلوطین،  صفاتی که به نظر حکیمان ما صفات کمال
 بلکه بر ،دهد به هیچ وجه او را در عداد و ردیف منکران صفات کمال قرار نمی

 نوعی اعتراف به حقیقتی است که وصف حال بسیاری دیدگاه او در واقع عکس،
  .لهان ما نیز استأاز مت
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   و مĤخذمنابع
  

مرکز قم، زاده آملی،   تحقیق حسن،الهیات من کتاب الشفا، سینا، ابوعلی ابن 
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